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همه چیز با حضور 

حاج قاسم تغییر کرد. 

در دوران جنگ، بزرگ 

طایفه ما، شکرا... 

جاویدان، راهی 

جبهه ها شد و هان جا 

با حاج قاسم آشنا شد. 

این آشنایی شروع 

اتفاقی شیرین برای 

ایل ما بود

ثریـا جاویـدان از جوانـان روسـتای قاسـم آباد اسـت. پرشـور و بـا انـرژی صحبـت 

می کند؛ جوانی که هرگز حاج قاسـم را ندیده است، اما عاشقانه او را دوست دارد: 

»اینجا یادگار حاج قاسـم است؛ روستای قاسـم آباد. فاصله ما تا شهرستان رودبار 

در جنـوب کرمـان شـش کیلومتر اسـت. مـن از طایفه رئیسـی جاویدان هسـتم. 

ایـن ایـل یکـی از ایل های جنـوب  کرمان اسـت. شـکرا... جاویدان بـزرگ طایفه 

مـا بود که چندمـاه پیش فوت کرد. روایت هایان مربوط به عشـق و ارادتی اسـت 

کـه طایفـه و ایـل ما به حاج قاسـم دارنـد. آن قدر ایـن عشـق و ارادت زیاد اسـت که 

نسـل جوان ایـن ایل را عاشـق حاج قاسـم کرده اسـت؛ بی آنکـه او را ببینند. سـن 

کـم مـا و شـهادت حاج قاسـم، مـا را از دیـدن او محـروم کـرد، امـا چیزی کـه وجود 

دارد، ارادت قلبـی بچه های اینجاسـت. ما شـیدای حاج قاسـم هسـتیم.«ادامه 

صحبـت ثریـا هـان دلدادگی طایفـه اوسـت: »هان طور کـه گفتم، سـن کم ما 

مانع شـد که حاج قاسـم را ببینیـم. آنچه  اکنون برای شـا روایت می  کنـم، روایت 

بزرگ ترهای ایل ماسـت. آن طور که بزرگ ترهای ایلان می گویند، سـال ها ایل 

مـا درگیر برخی مشـکلات بود. آن زمان ایل ما در منطقه ای دوردسـت سـاکن بود 

و با مشـکلات و کمبودهای بسـیاری دسـت وپنجه نـرم می کرد.«

      وقتی قاسم آباد شکل گرفت

همه چیـز بـا حضور حاج قاسـم تغییـر کـرد. در دوران جنـگ، بـزرگ طایفه ما، 

شـکرا... جاویـدان، راهـی جبهه هـا شـد و هان جـا با حاج قاسـم آشـنا شـد. 

این آشـنایی شروع اتفاقی شـیرین برای ایل ما بود. زیرا سـبب ایجاد ارتباطی 

صمیمـی و دلی میـان بزرگ طایفه با حاج قاسـم شـد.

بعدهـا در جنـوب کرمان اتفاقاتـی رخ داد و بـه همین دلیل حاج قاسـم راهی 

جنـوب کرمـان شـد تا بـا بـزرگان طوایف این محـدوده جلسـه ای برگـزار کند. 

در آن جلسـه اولیـن فردی که بـه دعوت حاج قاسـم برای طوایـف لبیک گفت، 

بـزرگ طایفـه مـا، شـکرا... جاویـدان، بـود. پـس از آن جلسـه کـه حاج قاسـم با 

بـزرگان طوایـف برگزار کـرد، امنیت برقرار شـد. حضور حاج قاسـم روی خوش 

زندگـی را به ایـلات جنوب کرمان نشـان داد.

بعدهـا بـزرگ ایل ما از حاج قاسـم تقاضایی کرد و این تقاضا با اتفاقی شـیرین 

بـرای ایـل ما همـراه شـد. بـزرگ ایل مـا از مشـکلات محـدوده ای کـه آن زمان 

ایل مـا در آنجا سـاکن بـود، به حاج قاسـم گفت.

آن زمان ایل ما در مکانی دوردست ساکن بود و جوانان ایل برای کار و دسترسی 

      فرزانـه شـهامت     |    یک راننده سـاده اسـت، مرد جـاده. از این 
شـهر به آن شـهر بـار می بـرد و مـی آورد. حتی بـه مخیله اش 

خطـور نمی کـرد روزی راننـده مقامـات شـود. نـه از ایـن 

مقا م هـای دنیایـی کـه یـک روز دسـت فـلان کـس اسـت و 

فـردا روز دسـت دیگـری. هـادی مهیا، راننـده لایق تریـن مقامـات و صاحبان 

مناصبی ابدی شـد. 

خاطـرات پانزدهـم دی 1398 را کـه مـرور می کنـد، بـاورش نمی شـود از میان 

ایـن همه راننـده دلداده بـه سردار دل ها، افتخـار حمل پیکر شـهدای حادثه 

تروریسـتی بغـداد، بـرای سـاعت های متـادی، نصیـب او شـود، در روز پـر 

ازدحامـی کـه مشـهد نظیـرش را به یـاد نـدارد. »مالـک خودرو کـه ماجـرا را در 

حـد »شـاید« گفت، بـاور نکـردم. چنیـن چیـزی امکان نداشـت. مگر می شـد 

تـوی ایـن همـه نهـاد و سـازمان، قرعـه بـه نام مـا و ماشـین مـا بیفتد؟ بـا خودم 

می گفتـم: خدایـا، مـن کجا و حـاج قاسـم کجـا؟ سردار آن قدر محبـوب بود که 

برایـش سر و دسـت می شکسـتند. خیلی از همکارانم دوسـت داشـتند جای 

مـن باشـند. یعنـی واقعا می شـد ایـن اتفـاق بیفتد؟«

این اتفاق افتاد. چرایش را نمی داند. چیزی که هادی می خواسـت این بود که 

بتواند فقط کمی، نه بیشتر، از کارهایی را که حاج قاسم کرده بود جران کند.

کاری که از او خواسـته بودند یک رانندگی سـاده در دل جادهای هموار نبود. 

یعنی راسـتش اصلا نقشـه چیز دیگری بود. قرار بـود کامیون یخچال داری که 

هـادی راننـده اش بود، تابوت هـای حامل پیکـر سردار سـلیانی و همراهان 

شـهیدش را از فرودگاه حمل کند و به سـه خودرویی که برای حضور در مراسـم 

تشـییع، آذین بندی شـده بودند برساند و تمام. این طور نشـد. مردم معادلات 

را تغییـر دادنـد. جمعیـت عزاداری که بـرای وداع بـا سردار دل ها آمـده بودند، 

خیلـی بیشـتر از برآوردها بود . انتقال پیکرها شـدنی نبـود. برنامه ها در لحظه 

تغییـر کـرد و خودرویی کـه هادی راننده اش بود، در سراسر مسـیر تشـییع حد 

فاصـل خیابـان امام رضا)ع( تا حـرم مطهر حامـل پیکرها ماند.

هادی، عشـق مردم و حال جمعیتی را که به سـمت ماشـین موج برمی داشـت 

می فهمید چون خودش یکی از هان عاشـق ها بـود و خیلی زودتر از دیگران 

دامـن از کـف داده بـود. »از قبـل، مـن را توجیـه کـرده و گفتـه بودند شـا نباید 

از ماشـین پیـاده شـوید و بایـد پشـت فرمـان بمانیـد اما تـوی فـرودگاه، موقع 

تحویـل پیکرهـا از هواپیایـی کـه آن هـا را بـه مشـهد آورده بود، هـان اول که 

دنـده عقب گرفتم و نزدیک شـدم، تـاب نیـاوردم و آمدم بیرون و پیکرهایشـان 

را از نزدیک زیـارت کردم.« 

حال و هوای او حین حرکت بسـیار کند در مسـیر تشییع شنیدن دارد. جوانی 

کـه روبه رویـان نشسـته، انـگار دارد همـه آنچـه دیـده اسـت در ذهن مـرور و 

چکیـده اش را شمرده شـمرده تعریـف می کند.

روایتی از راننده کامیون یخچال دارکه حامل پیکر شهید سلیانی در مراسم تشییع بود

میزبان »مرد میدان«

      اســلام زاده-مهدی زاده           |               این طــور شروع کــرد؛ با خواندن متنی برای حاج بابای مهربانش: «ســام حاج بابای خوب زندگی من، دلیرمرد ایران. چقدر 

دل تنگم! دل تنگی ای که بعد پرواز شــما به سوی بهشت رضوان خداوند، هر روز بیشتر از قبل احساس کردم.و اکنون می فهمم که وقتی می گویند 

«داغ دیده ام» یعنی چه. تاش کردم تا مهربانی شما برای طایفه ام را ادامه دهم؛ غافل از آنکه دنیا و افکار آنان عجیب وغریب است. و چقدر سختی 

کشــیدم. یکی به من گفت تو را چه به اینکه از این ایل دســت به کار شــده ای؟ به او گفتم قلم دســت گرفتم تا تاریخ قومم و رشادت حاج قاسم، پدر 

قاســم آبادی، را بنویسم. مانع شــدند و من را قبول حضور نکردند. یکی دیگر می گفت چرا این راه را برگزیده ای؟ گفتم آه، نمی دانی شیدایی من و 

قصه دل را...» و این قصه ثریا از میانه روستای قاسم آباد است؛ جایی در جنوب کرمان که اهالی روستا نام روستایشان را به دلیل اقدامات حاج قاسم 

سلیمانی، «قاسم آباد» انتخاب کردند.

راز حاج بابا                   
                                              ماجرای روستایی که سردار سلیانی  آباد کرد

 و بعدها  بزرگان قبیله نام آن   را »قاسم آباد« گذاشتند 


